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  چكيده
انـد و درقالـب محتـواي     شناسي توليد شده الفاظ در زبان عربي و تمدن اسلامي در بستر زبان

هر لفظ و اصطلاح سرگذشت و خاستگاه متمايزي نسبت  اند. مند انساني گسترش يافته ارزش
فرهنگي  ةشناختي فرهنگ و تمدن اسلامي ريش انبه ديگر الفاظ داشته است. الفاظ در بافت زب

ــ   در فرهنگ اسلامي» جناح«بررسي خاستگاه بومي كلمه و اصطلاح بنيادين  مستحكم دارند.
 ها موردنظر است. ايراني و پيش از اسلامي براساس فرايندهاي واجي در افزايش يا كاهش واج

شناسان قديم  زبان مفسران اسلامي و لغتدر اين مقاله به خاستگاه بومي لفظ بنيادين جناح در 
و  ،اهشبه فراينـد حـذف، ك ـ   معناشناختي اين لفظ باتوجهة ريش و معاصر پرداخته شده است.
زبـاني   ةشناسي مراحل انتقال معنايي از زبان هندواروپايي به شاخ افزايش معناشناختي در زبان

واجي، معناشناختي در  ، صرفي،سامي را طي كرده است. اين مقاله به فرايند حذف آواشناختي
اعتقـادات بنيـادين    معنـايي گنـاه در   ةبه اهميت ماهيـت و محـدود   باتوجه» جناح«لفظ قرآني 

هـا در هـر    به ايجاد مفهومي عمومي درميان تمامي انسـان » جناح«اسلامي پرداخته است. لفظ 
مفهوم گناه در  ارد.ها و دوري از تاريكي مطلق اشاره د سمت خوبي نقطه از زمين در حركت به

جناح، سير تحول معنايي و  گناه، هاي عقلي و نقلي با مشابهت ميان الفاظ مختلف گناگ، ريشه
  است.  هاي سامي طي كرده زبان ةزباني هندواروپايي به شاخ ةمفهومي را از شاخ

  شناسي. حذف ،معناشناسي، گناه ،جناح ،ميكر قرآن :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
هـاي   عمق معنايي و أخذ و اقتبـاس  سبب يابي الفاظ در زبان عربي به ريشهشناخت ريشه و 
هـاي مجـاور ماننـد روم و     هاي دولت هاي مختلف عربي و زبان ها و گويش فراوان از لهجه
هـاي   يـابي  ريشه سبب كاري دشوار است. به )5 - 1 :1350(تويسركاني  ايران و يونان و هند

گويان هـر   سخن سخن ةدر شيوها  ها و تمدن فرهنگ لغت در بستر زمان و آگاهي نسبت به
 ،گيرد. بنـابراين  هاي فراوان به خود مي اين مسئله پيچيدگي ،نزول آيات وحي ةزبان در دور

و شناسايي خاستگاه اصيل الفاظ قرآني جـز ازطريـق مسـير بررسـي تـاريخي و      يابي  دلالت 
 ـ استشهاد به سخنان پيشينيان و استنباط و دقـت در سـاختار   هـا   لاي نقـل  ههاي عقلي در لاب

هاي صرفي و دسـتوري و آوايـي در رويكـرد تفسـيري و معناشـناختي       يابي ريشهكلمات و 
  ممكن نخواهد بود.

ة دليل پيوند عميق با مباني فقهي و اصولي در علوم اسلامي، اهميت مسئل به ،»جناح«لفظ 
   سازد. دوچندان مي مكري قرآنمفاهيم لغت عربي را در  ةداير ةدربار يابي  ريشه

ان عربـي و  پژوه ـ قـرآن ان و شناس ـ شرقان و شناس زبانبا نگاهي دقيق به آثار مفسران و 
راه  هاي تخميني هم وگمان و حدسها  زني در الفاظ قرآني با گمانهيابي  دلالت  ةغيرعربي مسئل

در  ان قـدرت حركـت  گـر  پژوهشدر اين مسير به  چه آناما  .)24 :1990 (رفيده بوده است
هـاي آوايـي و صـوتي در كلمـات دركنـار       الفاظ انبوه قرآنـي را بخشـيده اسـت، شـباهت    

 ،هـا  ايـن زبـان   هاي مقصد اسـت.  هاي مشترك در چينش كلمات در ترجمه به زبان ساختار
پـس از  هـاي   و زبان كريم قرآنهاي پيش از نزول  شوند و زبان به دو دسته تقسيم مي ،خود

شناخت معناي دقيق الفاظ  ،زمينه  اين گيرند. در اصر را در بر ميمع ةتا دور كريم قرآننزول 
متناسب با شأن نزول و معاني گسترده درطول  1و فرابومي ،اي، بومي قرآني با خاستگاه منطقه

و در آغـاز راه نـاممكن    است چهارده قرن از زمان ظهور اسلام تا امروز كاري بسيار دشوار
  رسد. نظر مي به

و  )9: 1989(الشايب  حذف اركان دستوري مانند فاعل، فعل، مفعول و مبتدا، خبر ةمسئل
ان قدرت شناسايي گر پژوهشمعاني الفاظ به  ديگر اركان دستوري و بلاغي دركنار آگاهي به

چهارده علم: صرف، نحو، معاني، بيـان،   بخشد. را ميها  محدود نسبت به معنا و مفهوم كلمه
الـدين، الناسـخ و    اشـتقاق، اصـول فقـه، قرائـات، اصـول      فقه، لغـت، اصول استنباط،  بديع،

 ةو القصص از گذشته تا به امروز توانايي شناسايي معـاني گسـترد   ،المنسوخ، اسباب النزول
بـا تفسـير    پيونـد  گسـترده در  ةده اسـت. ايـن مجموع ـ  يالفاظ قرآني را بـه مفسـران بخش ـ  
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سازي الفاظ دخيل از بومي را به معناشناسان  گيرد و توانايي شفاف معناشناختي الفاظ قرار مي
كه در مراجعه بـه   معنا  اين  به ؛ان قرآني بخشيده است. زبان عربي اشتقاقي استشناس زبانو 

معناي نخستين  حرفي است به و پنج ،حرفي، چهارحرفي سه تر بيش نخستين كلمات كه  ةريش
 قـرآن ين مسيري، الفاظ بنيـادين  در چن شود. مفهومي ديگر كلمات است پي برده مي ةكه پاي
اعتقـادي  هـاي   ند؛ زيرا پيونـد عميـق را بـا آمـوزه    ا دقيق معناييهاي  يابي ريشهنيازمند  كريم

  مشترك بشري دارند.
(مكـارم   هـايي قاطعانـه در اثبـات احكـام فقهـي      در فقه اسلامي برداشـت » جناح«لفظ 
زيرا جـرم و  ؛ جزا داشته است ةشاخآن احكام حقوقي در   دنبال ) و به209  :1390 الشيرازي

اسـتنباط احكـام قطعـي     ةاحكام فقهي و حقوقي لازم ةآگاهي در اثبات وقوع آن در محدود
ي در شناس ـ زبـان كـاربردي  هاي  نسبت به الفاظ در شاخه را شناخت ةاست. اين مسئله دامن

 ـ   ؛سـازد  تر از پـيش مـي   بااهميت كريم قرآنمرتبط با متن هاي  رشته دكاران و زيـرا جـزاي ب
نشيند. در چنـين محيطـي    بار مي كاران در شناخت فقيه نسبت به الفاظ قرآني به عقوبت ستم

بنيادين در فقه و حقوق اسـلامي و  هاي  از ضرورت» جناح« ةبررسي خاستگاه كلم  است كه
  حساب آمده است. فقه و حقوق مدني بههاي   عرصه
 

  تحقيق ةپيشين. 2
هـادي   ،»فارسـي براسـاس آن  هـاي   و نقد ترجمه كريم قرآنگناه در هاي  معنايي نام ةحوز«

  .1387، حديث و قرآن مطالعات ةرهنما، مجل
دستي  را در برابريابي واژگان و حفظ يك كريم قرآن ةنگارنده در اين مقاله فرايند ترجم

 اسـت.  شـده  گنـاه انتخـاب  هـاي   معنايي نام ةحوز مندي در كار ترجمه دانسته است. و نظام
تطبيقـي   ةو سـپس مطالع ـ  كـريم  قرآندر ها  خست، بررسي معناشناختي هركدام از اين نامن

نيـز عضـوي از    كريم قرآنمترجم  فارسي مطالعه شده است.هاي  در ترجمهها  برابرهاي آن
زباني است كه حتي اگر نسبت به اين موضوع آگاهي و اشراف داشته باشد، بـاز   ةاين جامع
انتظار داشت كه خلاف رويه و معيار زباني مخاطبانش عمل كند و بـراي  توان از او  هم نمي

هريك از مفاهيم متمايز قرآني واژه و مفهومي متمايز بسازد و ناگزير با توضـيح و تفصـيل،   
  هايش را بيان كند. و برابرگذاريها   دليل انتخاب

شناختي و  و زبانحاضر با رويكرد معناشناختي  ةنوآوري: لفظ قرآني جناح در مقال ةجنب
  تري قرار گرفته است. واكاوي شده و موردبررسي دقيق  آوايي
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  پرسش تحقيق. 3
لفظـي و معنـايي علـوم اسـلامي     هـاي   در استنباط» جناح«آيا جايگاه معنايي و مفهومي لفظ 

  يابي شده است؟ و معادل  يابي ريشهدرستي  به
  

  تحقيق ةفرضي. 4
عربي خود را حفظ كرده اسـت   ـ قرآني ماهيت بومي  يشناس زبان  يابي ريشهدر » جناح«لفظ 

  وجود آورده است. و وحدت انساني را در متون اسلامي به
  

  هدف تحقيق. 5
در حفــظ وحــدت اســلامي و » جنــاح«لفــظ  ةتبيــين جايگــاه معنــايي و مفهــومي گســترد

  لفظي و معنايي در علوم اسلامي و انساني.هاي   استنباط
  

  در زبان قرآنيخاستگاه بومي الفاظ  .6
. )5: 1386ي تاحـدودي نـاممكن اسـت (نجفـي     شناس زبانيك لفظ در دايرة » گزيني بومي«

هـا   لازم اسـت ايـن رابطـه    سـت. ها دريافت رابطه ةزباني برپايهاي  معناي اساسي در تركيب
هماهنـگ بـا   ها  از پيچيدگي روشن شود؛ و لازم است اين لغت دور  سادگي و به تدرنهاي

معـاني   ،بنـابراين  مشـخص كشـف و تفسـير شـود.    هـاي   به زندگي در دورهها  نگاه عرب
بـا ايـن    لفظ يـا مفـردات ديگـر را تفسـير خواهـد كـرد.       شده در تبيين الفاظ نخستينْ بيان

 كنند معاني اصلي بازگشت مي بهها  تمامي مفردات قرآني در سياق و تركيب جمله ،رويكرد
در هر متن به نثر آميخته و در ها  و كلمه اند هم تنيددرهها  زيرا متن .)19: 2010 (حسن جبل

لفـظ   ةگيري الفاظ و نام پديدآورند نظم و ترتيب منطقي نوشته شده است. زمان دقيق شكل
موارد پنهان و نامشخص  تر بيش وجودآمدن هر لفظ در  يا خاستگاه اوليه و محدودة مكاني به

از   و ميزان تأثيرپذيري هر لفظ ،ه، سير تكاملاست. تعيين مأخذ يا مĤخذ الفاظ، خاستگاه اولي
نظران خارجي و داخلـي و   ساز پژوهش صاحب هاي مختلف از گذشته تاكنون زمينه فرهنگ
يـا برگـزاري    ،و مقـالات هـا   و انتشار كتاب ،متعددهاي  گيري مباحث گسترده، ترجمه شكل

كه  چنان ؛قرآني شده استمختلف در رابطه با خاستگاه بومي يا غيربومي الفاظ هاي  نشست
 ،كاوانه شناختي، روان از شرق، رويكردهاي مختلف جامعه تر بيش بر شناخت و آگاهي  علاوه
  الفاظ قرآني درپي داشته است.   و جز آن را به ،شناختي و مردم
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كـه در  ، و چنـدقوميتي اسـت   ،چندگويشـي  ،چندمليتي كريم قرآنالفاظ موجود در متن 
اي كلام به وحدت عميق مفهومي در بستر زمان و  ندمعنايي و شبكهبستر ساختار و بافت چ

 ـالفاظ ايـن اسـتعداد را دار   .)211 :2010(عيساوي  مكان رسيده است د كـه موردبحـث و   ن
د. برخلاف نظر گروهي كه تنها براساس توجه به ظاهر و نمدت قرار گير طولانيهاي  بررسي

شـناختي و داراي ارزش والاي آوايـي    بـان را داراي اثـري ز  قـرآن پوستة الفاظ قرآني مـتن  
 داننـد  پـردازي مـي   حسـاب نمـي آورنـد و حتـي آن را كتـاب فقهـي محـض و داسـتان         به

منبعي مناسب براي مطالعـة دقيـق    كريم قرآن) بايد گفت 22 - 14: 2008ه حمز  (عبدالعظيم
  .استاي از زمان  و معناشناختي در هر برهه ،شناختي، لفظي، آوايي معنايي ازنظر ريشه

 كـريم  قرآنفارس،  عباس و ابن برخلاف ديدگاه ابن  ،جني و ابوعلي فارسي  ابن ةعقيد به
ماننـد تمـامي    ،)4 :1981 (القـوزي  گذشته از ماهيت تقدس ديني در پيام و مفهوم اعتقـادي 

 اش ما را به جهاني بديع هدايت چندسويه است كه هر زاويه  كتابي ،كارهاي هنري جهان شاه
 ،گسترده، با ساختارهاي گوناگون، مفاهيم چندلايه با معاني كند؛ جهاني سرشار از الفاظي مي

تنها بازي چشـم بـا كلمـات     كريم قرآنالفاظ   رازهاي نهفته در بستر الفاظ. بررسي و و رمز
فكـر و ذهـن   هـا   مثابة زندگي در متن دنيايي تازه است كه هوايش تـا مـدت   نيست، بلكه به

  ماند.  كند و افسون آن جاودانه باقي مي رها نميانسان را 
 .)200: 1391 العكليلـي و  (منديل اي از معاني درهم تنيده است مجموعه كريم قرآنالفاظ 

از  »جناَح«با لفظ  كريم قرآنمشابه در هاي  و اشتقاق )61 :(انفال عبارت قرآني: جنحَوا للسلم
 ةمسـئل . )152 الجزء الاول، :1998 (الزمخشري ريشه دانسته شده است ديدگاه زمخشري هم

شناختي الفاظ قرآني، تحليـل   آوايي و قرابت ريشه هم سبب به  ،آوايي تا قرن ششم هجري هم
سـازد كـه ريشـه در فرهنـگ و      رو مي همعنايي و مفهومي روبهاي  لفظ جناح را با پيچيدگي

  دارد.  كريم قرآناي و قوميتي و تفاوت ديدگاه نسبت به متن  اعتقادات قبيله
) و در 768: 1381(الجـر   »گنـاه و عقوبـت  «در ترجمه بـه زبـان فارسـي    » الجناح«لفظ 

) بـاك و اشـكال   62: 1352(خيـرات دهلـوي    شـيعه آهـو، عيـب   هـاي   احاديث و روايـت 
ارزش و اعتبار معنايي و مفهومي اين لفـظ  . معنا شده است )40: 1383فضل قمصري   (شاه

جمعي  ةو باورهاي عاميان اعتقادي، فقهي، اصولي،هاي  تأثيرگذاري بر استنباط سبب قرآني به
معنايي هاي  گوناگون لفظي و معنايي، حركت لايههاي  نبهاز ج ،بنابراين .اهميت فراوان دارد

اعتبـاري  هـاي   ي، ماهيتشناس زبانبه اين لفظ در علوم مختلف فقه، حديث، كلام، ادبيات، 
و محيطي بخشيده است. پيش از پرداختن  ،حالت، لفظي، معناييهاي  مختلف براساس قرينه
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معنايي و آوايي به بررسي ايـن  هاي  مايه و تحليل درون» جناح«شناختي لفظ  به مبحث ريشه
  پردازيم.   ان و دستورشناسان ميشناس زباناز جهات گوناگون   لفظ

  
  سانشناسان و دستورشنا از ديدگاه زبان »جناح«تحليل لفظ  1.6

در تجارت  ،عربي ةجزير در جنوب شبه ،حيره ةايرانيان از پيش از ظهور اسلام ازطريق منطق
تسمية لفظ    دربارة وجه .)51 :1988عمر ؛ 20 - 19: 1384(صفا  اند هو دادوستد با اعراب بود

بر ايـن باورنـد    .)578 - 577: 1386محقق اهري ؛ 373 ،1ج  :1387(طبرسي  برخي» جناح«
تـدريج ازطريـق    بـه ها  عربي راه يافته است و در دادوستد ةجزير كه اين لفظ از حيره به شبه

نشـين حجـاز و شـام     وران از اعراب باديه اعراب قحطاني جنوب در فرهنگ كلمات گويش
  نهادينه شده است.

چيزي است كه پرنده و آن » جناَح«و جمع   لفظ جمع} بر وزن أفَعلةَ {اسم ذات/ أجَنحة
  قرآني آمده است: ةو از اجزاء جسم است. در آي ،كند آن پرواز مي ةوسيل به

   )1 :(فاطر »أجَنحةٍ اوُلي رسلاً الملائكةِ جاعل«
  آمده است: كريم قرآنمعناي كنار و جانب است. در  {اسم ذات} بر وزن فعَال به جناَح

  كن  معناي فروتني خويي كن: به ) با آن دو نرم24 :(إسراء »و اخفض لهَما جناَح الذُّلِ«
 قرآني آمده است: ةو ديگر معناي آن گريبان است و در آي

»كناَحإلِيَ ج كدم ياضم 22 :(طه »و(  
معناي ابزار جسـم و   به  »فعَالاَن«و در اشتقاق لغوي از همين اسم ذات، لفظ مثنيّ بر وزن 

  آمده است: مكري قرآنابزار پرواز در 
»يهناَحِطيرُ بجرٍ ي38 :(أنَعام »لاَ طائ(  

 كـريم  قـرآن معنـاي إثـم و ذنَـب اسـت و در       {مصدر} بر وزن فعُال نزديـك بـه   جناَح
  است:  آمده
  )230 :(بقره »فإَنِ طلََّقهَا فلَاَ جناَح عليَهما أنَ يترَاَجعِا«

َنحلَ«{ماضي مبني براي معلوم} بر وزن  جَو در  ،معناي ميـل يافـت و روي آورد   به  »فع
  آمده است: كريم قرآن
  معناي ميل و گرايش به ،)61 :(أنفال »و إنِ جنحَوا للسلمِ فاَجنحَ لهَا«

  .)129: 2002معناي ميل پيدا كن و روي بياور (عمر  {فعل امر} بر وزن افُعل به اجنحُ
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تقادند كه الفاظ زبـان عربـي در نخسـتين معنـاي     ان عربي بر اين اعشناس زبانگروهي از 
 .)215 ،38 :2007(يـونس علـي    خودند ةاي و اولي كنندة معاني ريشه خود تداعي ةشد وضع
عال   دقيق لفظ جناح بر وزن فعُال در زبان عربي مانند دو لفـظ هيـام   ةريش  (تشـنگي) و سـ

 ،لفـظ جنـاح   .)49 ،38: 1358 (فرشـيدورد  (سرفه) به ماهيتي دروني و پيوسته اشـاره دارد 
ان شناس ـ زبـان  ،بنابراين لغت لفظ جمع ندارد.هاي  مفرد است و در كتاب ،لفظ حطام مانند

 معنايي مناسب را به اين لفظ نسـبت دهنـد  هاي  تا مصدر و شاخه اند هاصيل در تلاش بود
حسـاب   لق بهاوليه ظلمت و تاريكي مط ةرا ريش» جنح«لفظ  ،بنابراين. )119: 2004 (بلقزيز
  نهايت است. بلكه منظور تاريكي بي، اند هآورد

گونه ناشي از تأثيرپذيري  از امور ظاهري نفاق را تنفر اعراب فانيامبادي عبدالرحيماستاد 
 ،عقيـدة او  بـه  و انـد د عربـي مـي   ةجزيـر  وعلف شـمال شـبه   آب ها از محيط خشك و بي آن

كـار   بـه   حقيقـي دربـين ايرانيـان   هاي  اصطلاحات فارسي كه براي مفهوم خاص و با دلالت
رفته بر انديشة اعراب در تغيير نام اصطلاحات و كاربرد آن با مفاهيم جديد مـؤثر واقـع    مي

گذاري الفاظ چندمعنا  محققان ديگر در اثبات دلايل نام .)477: 2007شده است (الإصلاحي 
استعداد ذاتي اعراب در «بر  دتأكي اي با عده .اند هگمان متوسل شد و  به حدس كريم قرآندر 

شناختي را علـت   آوايي زيبايي رعايت سجع و هم )5: 2010(حسن جبل » كردن كلام آهنين
 بـا  ،چنـين  دانند. هم مي، شد خوانده مي» جنح الكلام«كه درابتدا  ،»جناح«به » ذنَب« تغيير نام

را » جنـاح «نهايـت اسـت    كنندة مفهوم ظلمت و تـاريكي بـي   كه تداعي» گناه«بر واژة  تأكيد
كه با فراتررفتن از مفهوم تاريكي مطلـق   اند همصدر عربي برگرفته از مفهوم فارسي آن دانست

  و نامشخص از حالت موهوم خارج شده است و دلالت معنايي ظاهري به خود گرفته است.
مخفف، مفيد معناي مبالغه در حالت صفت اسـت و اصـل     به ضم فاء و فتح عين ،فعُال

صراحت در شرح  شناسان به بوده است و لغت، به ضم فاء و فتح عين مشدد ،اين كلمه فعُال
است. برخي از مفردات در اين صـيغه  » رميم«معناي  كلمه به  كه اين تك اند هگفت» رمام«مفرد 

ــ   از آن جملـه اسـت: رضـَاب   ؛ شوند براي مبالغه در معناي توصيفي همان لفظ استفاده مي
ان  ؛منظور نوعي از تأكيد لفظي در كلمه كاربرد دارد ات. و گاهي بهفرَُ ان؛   ـ ـ مانند: حسـ حسـ

  .)317 ،2 ج :2004(بلقزيز  عجابـ  عجاب
 كـار رفتـه اسـت    صورت مفرد بـه  هدر زبان عربي ب» جناَح«كه روشن است لفظ  اما چنان

از دو  ،كار نرفته است. بنابراين مفرد به ةبراي اين كلم» جنيح«و اشتقاق  ،)360 :1386 (قطب
جهت دستوري و زباني اين كلمه استقلال معنايي داشته است و با انتقال معنـايي از معنـاي   

 ـ   ـ مبدأ به مقصد با حفظ ظاهر لفظ و تغيير مفهومي رو بـوده   هاعتقادي در زبـان مقصـد روب
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پذير است و  شناسانه استنباط اين مسئله با بررسي ساختار دستوري دركنار تحليل لغت است.
  پردازيم. تر به خاستگاه اين لفظ مي دقيق هدرادام

 يرازيش ةزاد االله يتآ و ي(غفران يدر زبان معاصر عرب »يئةخط و ذنَب، إثم،« الفاظ بر علاوه
 چون ديگري هاي نام كنند مي ترجمه گناه را آن عربي زبان در كه »جناح« لفظ) 106: 1995

  .است شده ذكر كريم قرآن در گناه مفهوم براي نيز  »حوب رجس،«
  
  شناسان شرق  خاستگاه جناح از ديدگاه 2.6

دليـل   بـه  ،اسـت. ايـن لفـظ   شـده  متفاوتي ارائه هاي  فرضيه» جناح«لفظ   در خاستگاه اولية
كـه مشـهورترين آن    كـريم  قـرآن يا ناآگاهي از اهميت فراقـوميتي الفـاظ بنيـادين     تعصب
ان گـر  پـژوهش از جانـب   ،اسـت » جنـاح «لفـظ  منشـأ  بـودن   بودن يا هنـدي  ايرانيبر  مبتني

 .)433 :1995 (البعلبكـي  سرشناس عربي داراي منشأ ايراني يا هندي معرفي نشـده اسـت  
. انـد  ههاي عربي يا حتي يونان پنداشـت  هرچند گروهي نيز آن را منحصراً مربوط به سرزمين

، سيلوسـتر  )De Hamer( اني چـون دو هـامر  شناس شرقاي از  مباحث گسترده ،در اين مورد
ــي ــين )Silvester Dosasi( دوساس ــام ل ــس)Edward Viliyam Lin( ، ادوارد ويلي  ، لانگل

)Langles(،   بـودن ايـن الفـاظ     و ديگران وجود دارد كه نهايتاً منجر به پـذيرفتن چنـدمنبعي
  شود. هاي سامي مي قرآني در فرهنگ زبان
» جنـاح «انگاشتن بحث خاستگاه غيربومي لفظ  با ناديده ،بار نخستين ،ابومنصور جواليقي

هندي و ايرانـي ايـن لفـظ، ايـن      شأبر نفي من علاوه، )229 :1990در كتاب خود (الجواليقي 
 تكيـه  داراي منشأ غيرسامي است مردود اعلام كرد. دوساسي نيز با» جناح«نظريه را كه لفظ 

فظي با اصالت عربي دانسـت و همـين امـر سـبب اخـتلاف      متني جناح را ل بر شواهد درون 
 .كرد كه از اصالت هندي و ايراني لفظ جناح دفاع مي شد نظريات بنيادين وي با لانگلس

  »جناح«خاستگاه هندي و ايراني لفظ  1.2.6
گوناگون در هاي  و گويشها  دقت در اختلاف لهجه با ،زبانيهاي  محققان در استناد به ريشه

كـه   گونـه  ؛ همـان اند هاوليه نپذيرفت ةدانستن كلمات را در ريش مترادف ةعربي، مسئلاي ه قبيله
دو معنـاي متفـاوت را برداشـت    » قعـد «و » جلس« ةمثال از دو كلم رايان نخستين بشناس زبان
دوهامر  .)240 - 221: 1988 عمر؛ 70 - 66 :1980الزيادي  ؛190 - 170 :2003 (أنيس اند هكرد

) 309 ،308 ،299 :2004(وافي  به ريشة هندي و ايراني العرب لساننخستين كسي بود كه در 
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اعتقاد » جناح«اين لفظ دست يافت و درپي او بسياري از دانشمندان به اصل هندي و ايراني 
گردد كه در وحدت زبـاني و بـا    مي عربي باز ةجزير اي در شبه زيرا هر كلمه به لهجه يافتند؛

ها  اين تفاوت ،صورت مترادف معرفي شده است. امروزه زمان دركنار ديگر الفاظ بهگذشت 
كه در كلمات مترادف قرآني الفـاظ   گونه همان تاحدود زيادي به فراموشي سپرده شده است.

كه قـانون   درحالي .اند هرجِس را در يك رديف معنايي و مفهومي آورد و ، ذنَب، إثم،»جناح«
جو كرده و در اين رويكرد لفظ جناح و يان خاستگاه اين الفاظ را جستوضع الفاظ در علم ب

  زباني هندواروپايي داشته است.هاي  الفاظ مشابه در شاخه  آوايي را با ين همتر بيش 
منظـور    و ايراني لفظ جناح به ديدگاه ابـومكرم ابـن    هندي أمحققان اغلب در اثبات منش

» جناح«باوجود لفظ  ازير ؛كنند ق) استناد نمي 380 د(ق) و خليل بن احمد فراهيدي  364  د(
 ،6ج  :1988 (الفراهيـدي  2انـد  هميان نياورد بودن اين لفظ سخن به از معرَّبها  مثال در شاهد

 يـابي  جناح داراي ريشة هندوايراني است. علت  ،)129 - 126، 2 ج :2003 المنظور  ابن؛ 180
ديـدگاه خليـل بـن احمـد      در  نظـور و ديگـر  م  در اثبات اين موضوع نخست در ديدگاه ابن

در زبـان  ها  بودن لغت شناس و گرايش به اثبات اصيل دقت اين دو لغت فراهيدي نهفته است.
  از جهت اصالت معنايي شده است.» جناح«شعر و نثر قديم عربي مانع از پردازش لفظ 

 ةبا هنـديان در دو زمين ـ ها  فرهنگي و اعتقادي عربهاي  ارتباطمعنايي در   يابي ريشه
نويسندگان هاي  جاكه در نوشته تاجران عرب تاآن .تجارت و كشورگشايي روشن است

سريلانكا  ةرومي و يوناني آمده است از قرن ششم ميلادي در ارتباط تنگاتنگ با جزير
نح . )11: 2011(نينـار   انـد  هشهرهاي سـاحلي بـود   و  جهـت  از لفـظ « بـه  اسـتناد  بـا  جـ

 عقيــدة بــه) «344 -343: 2010 جبــل(حســن  »لغــت و صــرفي وزن  در شناســي ســبك
 »گنُه« و  »گناگ« همان معناشناختي توالي در »جناح« لفظ) 38 -37: 2004 ي(واف »دوساسي

 و اسـت  يافتـه  نفوذ زمانه مردم تفكر بر دروني، ظلمت مفهوم  حفظ با. است »جنه« »گنَهَ« و
 بـه  پهلـوي  اصل با هندي و فارسي هاي متن از شدن كه پس از ترجمه ،را لفظ اين مشابهت

  .دهد مي نشان  زباني هاي قرينه  ازطريق شناختي زبان يلبا تحل ،است رسيده عربي زبان
رَّب «را » جنـاح «اسـاس لفـظ    ترديـد  ان عربي باگر پژوهش تر بيش امروزه  پارسـي  » معـ

معتقدنـد   )Montet( مونتـه  و )De Goeje( افـرادي چـون دوخويـه   رأي بـا   داننـد و هـم   مـي 
انتقال  هندي در پيوند مفهومي فرهنگ ايراني و كريم قرآنالفاظ بنيادين  برخي ازهاي  ريشه

النهـرين و   اسـلامي در بـين   الفاظي كـه در دورة  تدريجي به تمدن نوين عربي بوده است و
 اسـت  شـده  سلامي روايت شـده بـر آن اضـافه   ازآن در تاريخ ا سريان و نيز الفاظي كه پس

)Esposito 2003: 5, 11, 26(.  



  1397سال دوم، شمارة دوم، تابستان  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   28

نج «لفـظ   دروني و عناصر موجـود در هاي  متني، نشانه بر منابع و شواهد برون علاوه » جـ
سـازد. مشـابهت لفـظ     آوايـي آن را آشـكار مـي     بعضي از اجزاي منشأ بودن  ايراني و  هندي

بـرخلاف سـاختار    ،هنـدواروپايي هـاي   تشابه الفـاظ در زبـان  و سياه مانند » گناه«با » جناح«
 قـرآن لفـظ جنـاح در     تاريخي بر ـ ازنظر تأثيرپذيري نظام آوايي ،متفاوت دستوري و بلاغي

صـورت پراكنـده و    صورت كامل و در بعضي موارد بـه  تقدم دارند. اين شباهت گاه به كريم
اسـتنباط   كريم نآقرسته به لفظ جناح در پيوهاي  جزئي است، و اين مسئله با دقت در قرينه

قـديم و تعليمـات و اعتقـادات باسـتاني ايـران و هنـد از       هاي  وجود نام ،چنين هم شود. مي
آن  بـه » جنـاح «محققـان در اثبـات ريشـة هنـدي و ايرانـي لفـظ        تر بيش مواردي است كه 

  كنند. مي  استنباط
يوناني و سرياني و رومـي دانسـته شـده    ها هندوايراني و  الفاظ قرآني مشابه كه ريشة آن

  ند از: ا است عبارت
سمت كمال  ارچوب روح در حركت بههإثم: كه ازجهت كاربرد قرآني آسيب به چ ـ

اي و بـدون وصـف و    كلمـه  صـورت تـك   به كريم قرآن اين كلمه در ةاست. ريش
 هنـد بر   عقوبت و جزا و كيفر، صفت آمده است. در اين كلمه، مفهوم ايراني گناه،

  بودن ريشة كلمه دلالت ندارد. اما اين لفظ با مفهوم و معناي گنگ و بدون ايراني و
ازجهـت   كـريم  قرآنبه استقلال عربي اين لفظ در  كريم قرآنتوصيف مستقيم در 
  د.شو و ميم تاحدودي روشن مي  ،حرفي متشكل از الف، ثاء وجود نظام آوايي سه

عـذاب اسـت و هـر پليـدي را رجـس       معنـاي  به كريم قرآنرجس: اين لفظ در  ـ
شيطان و صداي شديد رعد و صداي شتر از ايـن   ةكه وسوس گونه همان دانند. مي

  ؛)52، 6ج : 1988 (الفراهيدي لفظ آمده است
 ،لفـظ  اين. است رفته كار به كريم قرآن در اسمي و ليفعبغي: با مشتقات مختلف  ـ

در ارتكاب به عمـل در   يتاسم فاعل، فعل گذشته به قطع ،يدر مشتقات مصدر
  ؛شود نمي مشاهده مفعول اسم مشتقات اين در اشاره دارد. يشهر ينا
حالت مصدري در توصيف موارد ظاهري آمده است؛ ازجمله داستان قارون در  بغي در

  ؛)33 :و هشدارهايي پيرامون ارتكاب به عمل ناپسند زناست (نور كريم قرآن
كار رفته اسـت و تشـبيه ميـان     اجسام بهثقل: در حالت مصدري و درمورد ظاهر  ـ

سنگيني ظاهري در جهان ماده به گناه تشبيه شده اسـت و ايـن پيونـد در ايجـاد     
كلمـه نشـانة     در ايـن  هماني در مفهوم لفظ در زبان عربي اثرگذار بوده است. اين
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» ق«و » ث«شود و وجود حـروف عربـي اصـيل     ديده نمي يريشة هندي و ايران
   ؛دانسته شده است  هئلر اين مساي روشن د نشانه

شـده بـه زبـان    ددر نگاه نخسـت لفـظ وار    حوب در حالت نامفهوم آمده است و ـ
 ةو ريش ـ» حـاء «آيد. اما درحقيقت ايـن لفـظ بـا حـرف حلقـي       نظر مي قرآني به

» كبير«توصيف  و، معناي گناه است عربي بوده و به» فعُل«حرفي بر وزن عربي  سه
گناه بـزرگ   .)2 :(نساء سازد اين لفظ را از جهت معنايي روشن مي كريم قرآندر 

كـه در آن   )77: 1387مكارم شيرازي ؛ 78 - 77: 1393(گناه سترگ) (محموديان 
ها  نابخشودني، در ترجمه مانند بزرگ و سترگ و عظيم و گناهان ،به الفاظ ايراني

معـاني را در ذهـن   توان چنـين   قرآني ايراني اشاره شده است و ميهاي  و تفسير
  تصوير كرد.

الفـاظ هنـدي و ايرانـي      كـه بـا   ،خارجيهاي  به اهميت دلايل و قرينه  اشاره ادي شير با
توانستند يـك   مي ،خود ،ان عربيشناس زباننويسد:  يابند، مي ارتباط مي كريم قرآنيافته به  راه

و آن را با شرايط و زمان و  بومي استخراج كنندهاي  اي از لفظ يافته را درميان سلسله لفظ راه
كمك تخيل محض خـود بـه    توانستند به كه هرگز نمي درصورتي .مكان خويش تطبيق دهند

بـه    اشـاره  بـا  ،وي .)11 - 4: 1908بومي و محلي است رنگي غيربومي بدهند (شـير   چه آن
 جـاهلي و عباسـي الفـاظ را در    ةو متـون دور  كـريم  قرآنيابي در الفاظ عربي  اهميت قرينه

امكـان تفكـر    ،شـرايط   ايـن  در .)3: همـان ( حالت سيال و حركت معنايي تبيين كرده است 
 ايـن  در عمودي و افقي معنايي براي نگارنده فراهم بوده اسـت. هاي  نسبت به الفاظ در لايه

بلكه شناسايي ساختار كلمات عربـي   ،تنها تسلط به زبان مقصد و مبدأ مطرح نيست ،شرايط 
بودن الفاظ را بـه ادي   در كلام قرآني شناخت روشن نسبت به دخيل يا بوميها  و جايگاه آن

 هـاي  لايه حذف و ها يابي قرينه ازطريق را قرآني مختلف الفاظ مشابهتشير بخشيده است. 
 بـه   موسـوم  اي لايـه  شناسـي  حذف فرايند با را  متن با مرتبط معنايي هاي لايه كشف و پنهان

  .نماياند ميباز )delete transformational linguistic( »تحليلي شناختي زبان حذف«
، محققـان  اسـت  ها بـه اثبـات رسـيده    كه ريشة هندوايراني آن ،معناييهاي  بر لايه افزون

  . اند هخاستگاه بعضي از الفاظ قرآني را فقط يكي از اين دو شيوه دانست

  »جناح«خاستگاه دراويدي لفظ  2.2.6
در دو  ،كلـي  طـور  به ،بودن خاستگاه الفاظ اهد و قراين هندينظران دربارة شو صاحب يآرا

لفـظ   در  بر ساختار تودرتويي يا لفظ  تكيه ند كه باا دستة نخست افرادي ؛گيرد دسته قرار مي
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لفظ گنـاه در   .)575 - 574 :2011(نينار  دانند گونه الفاظ را هندي مي اين منشأ قرآني هاي   آيه
گنـاه يـا هـر حالـت ناشايسـت و تصـميم         ثمرنشستن به« ،دراويديعقيدة هنديان  به ،هندي

شدن از انجام كـار ناشايسـت و    و مانع  دادن ديگر از راه انتقال قلبي است. ازدست ةخطاگون
 اين ساختار كه در آثـار مقـدم   .)34 - 33: همان» (ويژه در آيين هنديان است ةنسنجيده شيو

 سـپتاتي  سـوكه )، دمنـه  و كليله( پنچاتنترا، وزير هفت، مهابهاراتامانند  ،در هند كريم قرآنبر  
ناياب يا ناشناخته دانسته ها  روشن است در ديگر سرزمين ،ستي تالاپنجاوينو  ،)نامه طوطي(

 بـدين ، Ovideاثـر   Metamorphosesجز  هب«، باستانيهاي  يك از خاستگاه شده است. در هيچ
تحليـل الفـاظ را    ةرو، ايـن شـيو   ايـن  از .)371: 1382(محجوب » شيوه پرداخته نشده است 

چنـين بيـان و    . هـم انـد  هدانسـت  كريم قرآندهندة  بودن بعضي الفاظ تشكيل بر هندي  اي قرينه
قرآني، كه در الفـاظ هنـدي   هاي  و عمق معنايي برخي از الفاظ و داستانها  تنيدگي پيام درهم

  شكل:  استنباط است و بدين نيز قابل
  پرسد:  ديگري مي». چه بر فلان رسيد بر تو نرسد چنين و چنان كني تا آن تو نبايد«
  »چگونه است آن؟«

  كند... و طرف نخستين داستان را آغاز مي
نيـز   شب يك و هزارشود، در  اي در دل قصة ديگر يا در ادامة آن مي به درج قصه منجر
كلمه   به  ست آن؟) كلمه(چگونه ا» كيف ذلك؟« شود. در اين ساختار تركيب عربي ديده مي

  .)372 - 371: 1382 (محجوب» كند تطبيق مي )Ketham Etat( با تركيب سانسكريت
 ةيشو وجود ر ،ييقرابت معنا ي،معنو ةقرين اساسي ويژگي سه« به اشاره با انگر پژوهش

 ةيشر ،شناختي زبان اصول بر علاوه كه )31- 26: 1992 يگراند و ي(خفاج در كلمات ياصل
وجـود   يـز ن ياسـلام  يـث و احاد يمقرآن كرلفظ جناح، در  ي،ساختار مشترك لفظ ي،اعتقاد
 بـر   تكيـه  و بـا  انـد  هسـاخت  مـرتبط  هنـدوان  آئينـي  و مذهبي عقايد با را ها يژگيو يندارد؛ ا
 از پيش بستر در قرآني الفاظ گيري شكل در را هند سرزمين نقش ،الفاظ اپيزوديك  يابي ريشه

  .اند هدانست انكار غيرقابل اسلامي
تكـرار   كـريم  قـرآن هاي  سوره تر بيش ويژه الفاظي كه در  ، بهكريم قرآنيافته به  الفاظ راه

آيـد (الفـاظي ماننـد بـرزخ،      مـي هـا   در احاديث و روايت كريم قرآنبر متن  و علاوه اند هشد
يعني  ،تنهايي نمونة اين سبك شناختي قرآني هريك به ،حج) و ، صوم،صلاةجحيم، زكات و 

، اساسـي اسـت كـه ريشـة هنـدي     هاي  است و داراي تمام نكته ،درج لفظي در لفظي ديگر
  .كند اروپايي داشتن آن را تأييد مي
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بـودن ايـن الفـاظ،     البته گروهي از محققان، از قرن نوزدهم ميلادي به بعد، با رد هنـدي 
هـاي   تـه از سـرزمين  ياف تحليل منطقي انتقـال  ةتحليل الفاظ را شيو ةخاستگاه اصلي اين شيو

 قرآنبر تشابه محتوايي الفاظ   تكيه كه با 3. دستة ديگر محققاني هستنداند هيونان و روم دانست
خاستگاه اولية اين الفاظ را هند  )28 - 25: 1394(جعفرعلي  و احاديث مأثورها  و روايت كريم
ارچوب ه ـكـه چ  ،كـريم  قـرآن ها با دقت در شباهات آوايي و حروف بنيادين  . آناند هدانست

هايي را مشابه سه مضـمون اصـلي آن    اصلي بيان در صوت و آوا را تشكيل مي دهد، شاكله
  : اند هدر زبان هندي يافت

شـده از   ها از جهت حروف الفبـايي در صـوت خـارج    ساني كه ظاهر آن . الفاظ هم1
 نـام زبـان دراويـدي    . ايـن الفـاظ عربـي قرآنـي بـا الفـاظ هنـدي بـه        استدهان همانند 

  است. مشابه
طبيعي دارد و با اعتقادات و رفتار اجتماعي و تفكر جمعـي   مذكور. الفاظي كه ماهيت 2
در الفاظ واردشده در آيين بودايي  سان است. اصل اين الفاظ بسيار قديمي است و تقريباً هم

  شود.  بازيافته مي  از سرزمين هند
گيري الفـاظ سـهيم    را در شكل. سرگذشت الفاظي كه با داستان الفاظ خود و ديگران 3
 انجامـد. نظيـر ايـن الفـاظ در     داند و به پيوند فرهنگ فراملي با تفكرات بـومي هنـد مـي    مي

  مشترك ميان اديان يا در الفاظ بينادين اعتقادي نيز وجود دارد.هاي  داستان 
ي گيـر  مردم از گذشته تا به امروز به شـكل  ةچنين الفاظي كه در باور و اعتقادات عام هم

  المللي انجاميده است. با خصوصياتي مانند:  اعتقادات مشترك بين
   ؛دريافت نطق از اصوات محيطي و جانوران  ـ
  ؛شود) ديده ميها  شكل ظاهري و مكانيكي كلمات (كه هر دو مورد در زبان  ـ
از هـا   و متـل هـا   مانند مثل ،حالت رواني و روحي در كلمات و اعتقادات انساني  ـ

  .گرايانه پيشينيان به سبك و سياق انسانزبان بزرگان و 
كـه تلفـظ    گونـه  هند دشوار اسـت؛ همـان   ةقار حلقي براي ساكنان شبههاي  تلفظ حرف

 ـ      رو اسـت  هحرف همزه در نظام آوايي زبان هندي با دشـواري آوايـي در بيـان الفـاظ روب
متعـدد بـاز   در هر زبان به عوامل ها  لغت ةعلت تغييرات اساسي در ريش .)34 :2011  (نينار
گويان زبان است كه هر زبان را نسبت بـه زبـان    ساختار آوايي سخن ،جمله  آن از؛ گردد مي

ايـن   قدرت نطق بخشيده است.ها  زيرا خداوند متعال به تمامي انسان ؛سازد متمايز مي  ديگر
  پذيرد. نطق ازطريق مخرج حروف در دستگاه آوايي صورت مي
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  نيهاي قرآ واژه وامخاستگاه  3.2.6
 اسـتناد كـرده اسـت.    شـناس  زبانالفاظ به پانزده دانشمند  ةمنظور در نظريات خود دربار ابن

 بوعبيـد ا)، ق 398( سـيدة   )، ابنق 282(ت  زهريا)، ق 393 (ت درميان اين افراد جوهري
 )، فـراّء ق 555(ت  ثيـر ا  )، ابنق 282(ت  الدينوريبوحنيفة ابوهشام الليث، ا)، ق 223(ت 
 خالويـه   )، ابـن ق 331( دريـد   )، ابنق 243( السكيّت  )، ابنق 210( بوعبيدةا)، ق 207 (ت

نـام   )، دانشـمند مجهـولي بـه   ق 499(ت  بـريّ   )، ابـن ق 538(ت  )، زمخشريق 370(ت 
) كه كتاب ق 145(ت  شناس اطلاق شده است: ابو عمرو ابن علاء أباعمرو، زيرا به سه لغت

 ،را در كارنامه دارد الحروف ) كه كتابق 231(ت  را در كارنامه دارد. أبوعمرو شيباني نوادر
 .)179: 1987مراد   (بن را در كارنامه دارد الجيم) كه معجم ق 255و ابوعمرو شمر هروي (ت 

  .اند هخود دقت ضمني داشتهاي  در تأليفها  واژه وام ةاين دانشمندان به مسئل ةهم
 ةان قرآني، در مقدمشناس زبانعنوان نخستين  به ايرانيان به  اشاره با ،عبدالعزيزمحمدحسن 

بيان الفاظ عربي و اهميت  در المعربّة للألفاظ معاجم مع الحديث و القديم في التعريبكتاب 
موضـوع تمـدن   «گويـد:   ان ميگر پژوهشزباني و دستوري براي هاي  قوانين و دستورالعمل
كار رفته است. قوانين و  طلاحات شاعران و نويسندگان و دانشمندان بهعربي در الفاظ و اص

 ؛ان براي كاربران زبان لازم دانسـته شـده اسـت   شناس زباندستورنويسان و هاي  دستورالعمل
دنبال گردآوري فرهنگ و تفكر قوميتي خـود درقالـب زبـان     زيرا امت عربي خودخواسته به

مستحكم تمـدن پيشـين   هاي  يافته در ريشه يز ادامهزندگي امروزه ن رسمي قرآني بوده است.
اين تمدن  ةگيري از اين تمدن، پژوهش دربار نظرها در چگونگي بهره باوجود اختلاف  است؛

پايه با زبان عربي جديـد در   ان الفاظ عربي قديم را همگر پژوهشانند. امروزه د را واجب مي
 .)7 - 6: 1990(عبـدالعزيز  » دانند تأثيرگذار ميها  توليد الفاظ عربي وارداتي از ديگر سرزمين

از تلاش مفسران ايرانـي در گـردآوري و تـدوين الفـاظ و     » قرآن كريم«به   اشاره مفسران با
تـوان   . اين تفكـر را از جهتـي مـي   اند هعرب و عجم و روم سخن گفتهاي  و نكتهها  روايت

مستشرقان بـر   تر بيش هرچند  شمار آورد. نخستين تلاش مفسران در تفسير كلمات قرآني به
ريشة كلمات بنيادين قرآني غيرتازي و رومي و يوناني و حبشي و پهلوي «كه  اند هاين عقيد

بودن تفكرات اسلامي تأكيـد كـرده    بودن و غيرقوميتي نيز به جهاني كريم قرآناست و خود 
هاي  رور داستانم ... مفسراني اصل قرآن كريم را كتاب هدايت همگاني مي دانند كه به است

، 109، 396 - 395: 1355(نـامقي  » اسلامي با خصوصيات عرب بر آن افزوده شده [است]...
225 ،34 ،83 ،159 ،139 ،32 ،57(.  
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  »جناح« خاستگاه عربي لفظ 4.2.6
دفاع كردند خليل » جناح«بودن خاستگاه لفظ  نخستين كساني كه باقطعيت و اطمينان از عربي

احـوال   و  ورسوم و اوضاع آداب ،منظور  اعتقاد ابن به«منظور بودند.   ابنو  بن احمد فراهيدي
» عربـي دارد  ةجزير هايي از فرهنگ و تمدن اسلامي و خاصه شبه نشانه كريم قرآنمحلي در 
بايسـت بسـيار    كه مـي  جناحاصل قديمي «ال كه ؤوي با طرح اين س .)53: 1990(جواليقي 

و با » يرگي، و تاريكي امروزين بوده باشد، چگونه است؟كم، هم مفهوم با ت گسترده و دست
و » حنـث «و » رجـس «و » ذنَـب «مشابه و حتـي لفـظ   هاي  اسم از  يك بيان اين نكته كه هيچ

اصـل هنـدي و ايرانـي جنـاح و نيـز      «بودن اين لفظ نيست  گر غيرعربي بيان» ثقل«و » فرث«
 تمـام    جناح را به »] و لفظاند هر كردفرض اقتباس از فرهنگ و تمدن ايراني و هندي را [انكا

  .اند هكمال عربي و لبريز از روح و بينش اسلامي دانست  و 
 كريم قرآنبودن ريشة لفظ جناح در  روسلو نيز با تأييد سخن دوساسي از عربي ،درادامه

  .)45: 2004دفاع كرد (وافي 
و دربارة  اند هرا به دو دستة اصيل و دخيل تقسيم كرد كريم قرآنعربي   ان الفاظشناس زبان

مختلفـي ارائـه   هـاي   ديـدگاه  كـريم  قرآنها به  شدن آن و اضافه  يابي اين الفاظ چگونگي راه
عنوان نخستين دانشمندي كه الفاظ اصيل را از الفاظ دخيل بازشـناخت   كه به . از نولداند هداد

  نظير:  هايي و با اشاره به ويژگي اند هنام برد
معنايي با تركيبي مستقل و محوريت شناخت كـه نقـش   هاي  بينامتني و اقتباس  ـ

ايرانيان در انتقال معـاني دوم و سـوم و چهـارم يـك لفـظ بـه تمـدن اسـلامي         
  ؛است بارز

قرينه و شاهد مثال شعري يا منثـور در زبـان    ةالفاظ هم معنا بدون ارائ  تمركز بر  ـ
  ؛مبدأ و مقصد

 .معنا در دو زبان گرايانه در الفاظ هم پرداخت وام  ـ

  .اند هرا آشكار ساختها  چگونگي اين تفاوت 
 سان دارد؛ بـه  اي هم فردي و اجتماعي ملكه ةدو سوسور معتقد است كه زبان از دو جنب

 ،بنـابراين  فردي يا اجتماعي را بر ديگـر برتـري داد.  هاي  توان يكي از جنبه كه نمي معنا  اين 
و  تكامل است.  به رفت و رو در پيش  )System( اي مانند يك سيستم منظم زبان در هر دوره

شايد  برد. مي سر حاصل از گذشته به )Regular linguistic rhythm( زمان در نظام اجتماعي هم
 ،نظر رسيده باشد در نخستين نگاه، جدايي ميان سيستم منظم زباني و نظام اجتماعي آسان به
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چنان مستحكم است كه جـدايي ميـان ايـن دو مفهـوم      ميان اين دو آن ةدرحقيقت، رابطاما 
  .)see De Saussure 1968: 24( رسد نظر مي دشوار به
از ابهام درنتيجة ارائة شواهدي قطعي و مستند ها  آمدن لفظ شدن ترديدها و بيرون رنگ كم

  عربي است. ادبيات و فرهنگ   ي برشناس زبانتأثير هاي  نيز از ويژگي
يافتـه در زبـان رايـج     غلبـه هاي  هايي روشن و مشخص جزئي محدودشده از لغت لغت

 سيطره اجتماعي گسترش و غلبه يافته اسـت.  ةدر همان زمان درنتيجها  لغت ،است. بنابراين
جهـت   اجتماعي بههاي  لغت ضروت يافته است و ازسويي گروههاي  اي از ساخت مجموعه

 .اند هصورت كاربردي انتخاب شد توانايي افراد محدود به زمان و مكان بهآزمون شناسايي در 
 ةپيچيـد هـاي   و كاركردهاي زباني متنوع و گونـه ها  يافته داراي شكل غلبههاي  لغت ،بنابراين

 ،شناختي الفاظ مختلف ظاهر الفاظ، صورت روانهاي  كاربرد در جنبه ةزمين ازير؛ زباني است
  فردي و اجتماعي دريافت كرده است. ةدرقالب دو زمينرواني الفاظ را  ةو جنب
 كـريم  قـرآن دهي ساختار و وزن آوايـي الفـاظ    به نقش الفاظ مختلف در شكل  اشاره با

ــاريخ دوره ــر ســاختار گســترش اســلامي، عــلاوههــاي  درطــول ت ــان عربــي ب  يافتــه در زب
خلفاي عباسي تا مصر اي از بغداد و بصره در عصر  ) در گستره357، 1 ج: 1952  جني   (ابن

هـايي   ملـت هاي  وتصرف و اقتباس و اختلاط الفاظ زبان و شامات در عصر مماليك از دخل
لفـظ   ةواژ ترتيـب وام   آيد و بدين ميان مي حبشه و روم سخن به و نظير يونان و ايران و هند

نايي ماهيت تغييريافته از جهت مع  جناح از جهت وزن عروضي و ساختار آوايي در هر دوره
آن  از  پسهاي  تا دوره كريم قرآنكاربرد اين لفظ از ابتداي پيدايش و انتقال معنايي در  دارد.

هاي  بستان بر تجلي بده كه افزون شود مختلف معرفي ميهاي  تأثيري چندمليتي و با فرهنگ  با
   توجه است. آن امروزه بسيار قابل كنندگي و صلح آفريني اسلامي در تمدني نقش هماهنگ

  
  در شعر عربي» جناح«لفظ  3.6

اعجاز الهي را تأليفي   اين كريم قرآناغلب محققان با پژوهش در ساختار دستوري و بافت 
 قـرآن . الفـاظ منسـجم   انـد  هتركيبي دانسته و از انتساب آن به مؤلفي واحد خودداري كـرد 

 پذيرفتـه اسـت  اي وسيع از يونـان و روم تـا ايـران و شـام و مصـر تـأثير        در گستره كريم
ها عناصـر قـومي و فرهنگـي اقـوام      و با عبور از اين سرزمين ،)97 - 96: 2007 (البطليوسي

سـازند. تكامـل    شرقي و غربي و شمالي و جنوبي در تنوع جهاني را در خود مـنعكس مـي  
بـه   كريم قرآنها مانع از انتساب  سينة آن به و انتقال شفاهي و سينه كريم قرآنتدريجي الفاظ 
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و اخـتلاف  ها  تفاوت لهجه ،چنين شود. هم قوميت واحد و محدود به يك منطقه يا قبيله مي
الفاظ قرآني را ازسوي مفسـران   ةميان معاني دقيق الفاظ وجود تفسيرهاي گوناگون و پراكند

در يك زمان و در بستر يـك   كريم قرآندهد كه الفاظ  اين مسئله نشان مي سبب شده است.
در بسـتر   كـريم  قـرآن عقيـدة محققـان،    ود شـكل نگرفتـه اسـت. بـه    تمدن و فرهنگ محد

گيري زبـان عربـي    زماني طولاني پيش از شكل شناسي، تأليفي مركب است كه در مدت لغت
متعـدد  هـاي   تمدن و فرهنـگ و داسـتان   ةجاهلي پس از دريافت گسترد ةمنسجم و در دور
  شناختي خود را بازيافته است.  شكل نهايي زبان
دست يافتنـد. آنـان در    كريم قرآنو جواليقي به نظري اجماعي دربارة الفاظ سيد قطب 

ترين الفاظ  يك تأليف مركب است و قديم كريم قرآندارند كه الفاظ  مشابهت نظر اعلام مي
دوم قبـل از مـيلاد    ة. در زمـاني احتمـالاً در هـزار   اند هت گرفتئآن از تمدن ديني جهاني نش

اعتقاد جمعي جهاني تبديل شدند و در بافت تفكر جهاني جايگاه يافتنـد   مسيح، اين الفاظ به
  .)87 - 53: 1990الجواليقي ؛ 53: 1386(قطب 

شماري از مفسران و دستورشناسـان   را محصول خلاقيت تعداد بي كريم قرآنتفسير الفاظ 
 ،نهـاي گونـاگو   مختلـف و مكـان  هـاي   در زمان .)9: 1988(شادي  دانند شناسان مي و بلاغت

هـا   هـا و روايـت   بـر آيـه  هـا   تفسيرها را متناسب با موقعيت زماني و مكاني و شأن نـزول آيـه  
كتابي است كه درطول زمان توسط مؤلفان و راويان و مفسران گونـاگون   كريم قرآن .اند هافزود
  را سبب شده است.ها  رفت ذهني انسانشدست گشته و پي به دست

هـاي   را اثر مؤلفي واحـد در دوره   كريم قرآنبرخلاف ساير محققان،  ،ادوارد ويليام لين
شناسـي و بررسـي    بـر قـراين نسـخه     تكيـه  ان بـا گر پژوهشكه  دانست. درحالي اسلامي مي

بر اثبات اين نكته كه  مختلف قرآني، علاوههاي  گوناگون و ساختار و كميت نسخههاي  لهجه
 ـجانبه و  يكنثري  كريم قرآن نـدارد، وجـود فرهنگـي شـفاهي بـا سـنت نقـل        بعـدي   كت
  اند. بودن كتاب وحي و تاريخ تدوين متفاوت آن دانسته سينه را دليلي بر چندمؤلفي به سينه

اعتقادي و تجاري لفظ جناح با بار معنايي اعتقـادي در شـعر جـاهلي    هاي  در مناسبت
در بافـت و سـاختار    اين لفظ ،پدر شعر عربي ،در شعري از امروالقيس كاربرد يافته است.
مختلـف پـس از او ادامـه    هـاي   شود و با كـاربرد در شـعر شـاعران دوره    كلام استنباط مي

  است.  يافته
معاصـر در   ةجـاهلي تـا دور   ةتـاريخي در شـعر دور   ةبر حافظ بر ملاحظات مبتني  تكيه
  و استناد به شواهدي نظير: ها   تمدن
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 كأني أعُدي عـنْ جنـاحٍ مهـِيضِ  فظلَتْ وظلَّ الجونُ عندي بلبـده
   جاهلي) ةدور (امروالقيس،

 و كيَف بحِصنٍ و الجبِـالٌ جنُـوح  يقولونَ حصنٌ ثمُ تـأبي نفوسـهم
 جاهلي) ة(النابغة الذبياني، دور

ــدرعا ــداء م ــع البي ــت اقتت  جنح الظلام و ثوب الليل مسبول  مازل
  اسلامي) ةدورن زهير بن ابي سلمي، ب(كعب 

فنٍَ  مــن أفعــوان أصــم نهــاش  ينساب جنح الظلام فـي سـ
 عباسي) ةدور الرومي، (ابن

ــدايا     و هديك مهما ضلت الشـهب قصـدها ــة ه ــنح الدجن ــي ج ــه ف  تولت
  اندلس) ةزمرك، دور (ابن

ــت  و عفتني مثل جنح الليل معتكـرا ــد بلي ــراة ق ــاف الس ــا تع  كم
  معاصر) ة(ايليا ابوماضي، دور

در  دوره جاهليـت  ةنخورد دليل نزديكي طبيعت الفاظ به محيط دست در شعر جاهلي به
برگرفته از مفهوم بسيط » جناح«جهت لفظ   اين يم. ازيرو هالفاظ با سادگي و رواني الفاظ روب

 ةدر شـعر جـاهلي تـا دور   » جـنح «كه در كاربرد نخستين  چنان نخستين بوده است. ةدر دور
راهـي و   شود اين لفظ در بافـت كلمـه بـا تـاريكي و ظلمـت هـم       معاصر عربي استنباط مي

حرفي در زبـان شـعر    با كاربرد سه  »ج ن ح«حرفي  سه ةجهت ريش  اين و از ،خواني دارد هم
از » جنـاح «شناسانه در زبان عربي لفظ  جهت ساختار وارداتي سبك اما به عربي كاربرد دارد.
ال «دليـل كـاربرد وزن    ده است بلكه بـه اين لفظ گرفته نش در زبـان عربـي بـراي امـور     » فعُـ

باره) اين ساختار از لفظ جناح  (فرياد يك »صراَخ«باره) و  يك ة(سرف »سعال«بارگي مانند  يك
در زبـان  » گناه«معناي تاريكي مطلق با كاربرد  صورت مصدر به صورت برداشت وصفي به به

  د.گير فارسي درتقابل قرار مي
 كريم قرآنزبان عربي  ةي منسجم دربارشناس زبانشناسي مدون و  تأخير در تشكيل سبك

بعضـي از لغـات     يـابي  ريشـه سبب شـد كـه محققـان تـاريخ تفسـير و       )11: 1988(شادي 
اني نظيـر  شناس ـ شرق ،آن برسانند. البته از  را به قرن چهارم هجري يا اندكي پيش كريم  قرآن

شناسي برخي از  ها تاريخ تفسير و ريشه موارد يادشده در بعضي از لغتبر   تكيه دوساسي با
بـر عناصـري     تكيه اي با عده ،چنين . هماند هلغات قرآني را قرن هفتم يا هشتم هجري دانست
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پيش   هاي و قرن اند هالفاظ جاهلي را فاقد سبك بلاغي نثر عربي قديم دانست» زبان آزاد«مانند 
  .اند هكرد  تاريخ تأليف نهايي الفاظ قرآني درقالب ثروت واژگاني اعلامعنوان  از ميلاد را به

بلكـه   ،آيـد  دست نمـي  كلمات منقول از زباني به زبان ديگر به ةتغيير صوتي تنها در زمين
 .)94 - 91: 2007 (السـراقبي  شـود  گويان زبان مقصد ثبـت مـي   شده نزد سخن شكل لحاظ به

مخارج حروف و دريافت طبيعت زبـان مقصـد از مبـدأ    باعث تغيير در ها  اختلاف در ريشه
كه تنوع و تفاوت ميان هر فرد در كيفيت بيان نسبت به فـرد ديگـر وجـود     شود. درجايي مي

شنونده نيز  كنيم. الفبا را مشاهده ميهاي  كيفيت بيان آوايي حرف )33 - 32: 2011دارد (نينار 
بـه دقـت شـنونده در گنجـايش كـلام       در اين فرايند نقش دارد؛ زيرا تغييـر كلمـه و كـلام   

دراويـدي و سـه    ةارتباط متقابل ميان زبان هندي با ريش ،بنابراين شده نيز ارتباط دارد. شنيده
ريايي سرچشمه آسامي با اصل هندوهاي  هندي و اردي و تأميلي با زبان عربي از زبان خةشا

  گرفته است.
  
  »ناحج«لفظ  ةشناختي دربار بندي نظريات زبان دسته 4.6

الفاظ   لفظ جناح،  )368: 1382(محجوب  بر تحقيق پيرامون خاستگاه اولية علاوه ،مستشرقان
. ايـن  انـد  هها به چند دسته تقسيم كـرد  گيري و تكامل آن غيربومي قرآني را برپاية سير شكل

  گيري الفاظ صورت گرفته است.  بر جايگاه شكل  تكيه ها اغلب مشابه و با بندي دسته
ند كه الفاظ غيربومي قرآني را در سه دسته ا و مولر ازجمله افرادي ،مونته، دوخويههامر، 

  است:   ترتيب زير ارائه شده هبندي اين افراد تقريباً مشابه و ب دانند. تقسيم تفكيك مي قابل
جـاهلي را   ةهايي كه هستة اصلي بومي برخاسته از شـعر دور  دستة نخست لفظ  ـ

ة الفـاظ باسـتاني ايـران و هنـد و يونـان و روم و      دهنـد و دربردارنـد   تشكيل مي
   ؛هستند  سريان

 سوم و چهارم هجـري و از هاي  دستة دوم الفاظ الحاقي است كه در حدود سده  ـ
به زبـان عربـي   ها  صورت ترجمه از ديگر زبان گيري تمدن اسلامي به شكل ةدور 

  ؛هستند  و الفاظي مربوط به دورة اسلامي در شام اند هافزوده شد
الحاقي در ايران و مصر قرن سيزدهم هجري و روزگار هاي  دستة سوم شامل لفظ ـ

هـاي   عقيدة مولر (كه الفـاظ كتـاب خـود را بـه بخـش      سلاطين مملوك است. به
ها در مصـر پديـد آمـده و بـه      تر لفظ قسمت بزرگ ،گوناگون تقسيم كرده است)

 تمدن اسلامي اضافه شده است.
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  كند: ها را به سه دسته تقسيم مي قرآني آنبر سير الفاظ   تكيه با ،نيز
   ؛الفاظي كه از تمدن ايراني اقتباس شده بود  ـ
 ؛الفاظي كه در سرزمين حيره و حجاز پديد آمده بود  ـ
 .الفاظي كه در مصر به تمدن اسلامي افزوده شده بود  ـ

كـه در   ييمعنا يلو تحل يسهمقا يقازطر يمقرآن كرالفاظ  شناختي زبان هاي ريشه بررسي
 يشناس زباندر نظام  يمكر قرآنمنظم الفاظ  ةمطالع به انشناس زبانو  انشناس شرقروش  ينا

بـا الفـاظ    يرا در مشابهت الفاظ عرب يسهمقا ينا ةپاي. اند هپرداخت انگليسي زبان ويژه به غربي
  .يافت توان يم يسيانگل

  
  نهاد پيش. 7

  .معناشناختي ةدر اصول اولي كريم قرآنالفاظ 
  

  گيري نتيجه. 8
 يـابي  ريشـه جهـت   فراقـوميتي و فرامليتـي دارد و ازايـن    ةريش ـ كريم قرآنلفظ جناج در . 1
معنـاي ايـن لفـظ در بسـتر تـاريخ       ةكنند تنهايي تعيين براساس ساختار دستوري و بلاغي به 

 چهارده قرن در زبان عربي نيست.
ين كاربرد را تر بيش ن عربي كه در زبا ،لفظ جناح با دربردارندگي حروف ج ن الف ح. 2

خواني كامل با زبـان بـومي عربـي يافتـه      از جهت آوايي هم ،اند هنسبت به زبان فارسي داشت
 به لفظي مستقل تبديل شده است. كريم قرآناست و با تغيير معنايي در زبان 

تـوجهي بـه پيونـد     بـا كـم  » جناح«ان در شناخت ماهيت بومي لفظ گر پژوهشتأكيد . 3
مشابهت لفظي ميـان   ،بنابراين .اشتقاقي كلمه صورت پذيرفته استهاي  يابي ريشهساختار با 

معنايي و مفهومي لفظ در بستر تاريخي ارائه  ةكافي در شناسايي ريش ةزمين» جناح«و » گناه«
 ده است.شن

ون توجـه بـه   در ادبيات شعر و نثر زبان عربـي بـد  » جناح«سير تكامل و كاربرد لفظ . 4
ان گـر  پژوهششناسايي اين لفظ را به  ةتواند زمين نمي كريم قرآنبافت معنايي و مفهومي در 

 ند.كي ارائه شناس زبان
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هر   درها  به ايجاد مفهومي عمومي درميان تمامي انسان» جناح«نگاه فراقوميتي به لفظ . 5
الفاظ  ةق اشاره دارد و همو دوري از تاريكي مطلها  سمت خوبي نقطه از زمين در حركت به

  .اند هدر مشابهت معنايي به اصل واحد بازگرديد
  
  ها نوشت پي

 

اي، و غيربـومي   منطقهوران را به سه دستة بومي،  . در تقسيمات جغرافيايي الفاظ و كلمات گويش1
اند كه بومي برخاسته از محدودة يك زبان در وسعت تقسـيمات كشـوري اسـت؛ و     تقسيم كرده

هاي مختلف در يك منطقه است؛ و غيربـومي كلمـات    اي برخاسته از گويش و لهجة قبيله منطقه
اسلامي و  هاي پيش از اسلامي و گيرد. محيط زندگي در دوره وارداتي به زبان مقصد را در بر مي

 ها در بر دارد. تا دورة معاصر اين خصوصيات را در اين تقسيم بندي
2.   

 مكباً يجتلي نقـب النصـال    جنوح الهالكي علي يديـه
  )180 ،6 ج: 1988 (الفراهيدي

هـايي بـا    هاي نوزده و بيست ميلادي، پـژوهش  محققان هندي، مانند شرق پژوهان غربي در قرن .3
اند. ازجملـة   و بررسي زبان و فرهنگ و تمدن اسلامي نگارش كرده كريم قرآندربارة  نگاه مثبت

در  كـريم  قـرآن شناسي  شناسي و زبان و ادبيات تطبيقي و زبان هاي شرق اين محققان كه در زمينه
اند دكتر حسن الدين احمد، پندت رگونات پرساد مشرا،  حوزة شناخت ماهيت الفاظ فعاليت كرده

  لاكشمن آريو پديشك هستند. وينوبها، و
  
  نامه كتاب

بيــروت: دار  ،بحــوث و مقــالات فــي اللغــة و الأدب و تقــويم النصــوصم)،  2007( ايــوب، الإصــلاحي
  الإسلامي.  الغرب

  ، بيروت: دار العلم للملايين. انكليزيـ  قاموس عربيـ  الموردم)،  1995( البعلبكي، روحي
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة:الخصائص م)، 1952( جني، ابوالفتح  ابن
  ، بيروت: دار صادر. المجلد الثاني، العرب لسانم)،  2003( الدين ، جمالمنظور) (ابن  مكرم  ابن

  .، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةالعربية اللهجات فيم)،  2003( أنيس، ابراهيم
، مـراكش:  التأثيـل  بطريقـة  منجـزة  دراسة العربية اللغة في اللغوية الصيغ تشخيصم)،  2004( بلقزيز، محمد

 المطبعة و الوراقة الوطنية.
  عالي. سراي ، تهران: دانشاسلام از پس ايرانيان درميان تازي زبان از تاريخي)، 1350( تويسركاني، قاسم
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